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ــــانهیادداشتهای داروخـ
دکتر فریدون سیامک نژاد

مقدمه
صبح که از خانه بیرون می زنیم تا راهی محل کار شــویم، با افراد زیادی برخورد می کنیم و روبه رو می شــویم که هر کدامش 
می تواند برای انسان خاطره انگیز باشد. از برخورد احتمالی با رفتگر زحمتکش محله گرفته تا دیدن کسانی که هر یک به دلیلی سر 
راهمان قرار می گیرند و ممکن است اگر قدیمی محل باشیم، سلام و علیکی هم با ما داشته باشند. از وقتی سوار وسیله نقلیه 
عمومی اعم از اتوبوس، مترو یا تاکسی می شویم تا زمانی که آن را ترک می کنیم، کسانی را می بینیم و حرف هایی می شنویم که 
هر کدام آن ها می تواند خاطره ای برایمان باشد، یا خاطره ای را از زمان   های دور برایمان زنده کند. به محل کار هم که می رسیم 
و کار را شــروع می کنیم، بســتگی به نوع کاری که داریم، همه اش می تواند تداعی   کننده مســأله یا احیاناً خاطره ای باشد. حالا 
اگر کارمان طوری باشــد که ارتباط مســتقیم با مردم داشته باشیم، به اندازه تفاوت بین انسان ها و مردمی که برای کارشان به 

ما مراجعه می کنند، می توانیم حرف برای گفتن داشته باشیم و خاطره برای بازگو کردن. 
با این صغری و کبری چیدن ها می رسیم به این که داروخانه از جمله مکان هایی است که کارکردن در آن، یک دنیا حرف برای 

گفتن و یک سینه خاطره برای بازگو کردن دارد. 
 بنابرایــن، تصمیــم گرفتــم تا مســایل به وجود آمــده در داروخانــه را تحــت عنــوان »یادداشــت   های داروخانه«قلمی کنم. 
مطالبی که در پی می آید، حاصل این تلاش و نتیجه حضور در داروخانه در برخورد با بیماران و مســایل جاری داروخانه اســت. تا 

چه قبول افتد و چه در نظر آید. 
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 یادداشت1 

نسخه را جلویم گذاشت. نگاهی به نسخه انداختم 
و تحویل تکنیســین داروخانــه دادم که آماده کند. 
دو، ســه نفری را راه انداختم تا نسخه ایشان حاضر 
شــد. داروی مریض، یک بسته قرص برای درمان 
مشــکلات حرکتــی مفاصل بــود. قبــل از این که 
دســتور مصرف دارو را بنویســم، مریض دست دراز 
کرد و به وارســی کردن دارو مشغول شد. به ایشان 
تذکر دادم که وقتی دارو تحویلشــان شــد، وقت به 
اندازه کافی دارند که دارو را وارســی و بررسی کنند. 
با خون ســردی به من گفــت: می خواهم ببینم به 
درد می خــورد؟ این بار من ســؤال کردم که مگر از 
روی جعبه دارو می شــود تشــخیص داد که دارو به 

درد می خورد یا خیر؟!

 یادداشت2 

وقتــی وارد داروخانه شــد، دو ســه نفــری جلوی 
ایشان حضور داشتند که منتظر دریافت نسخه شان 
روی نیمکت داروخانه نشسته بودند. کار مریض ها را 
یکی یکی انجام دادم و نوبت به آن خانمی رســید که 

آخر سر وارد داروخانه شده بود.
کارشان را سؤال کردم، که با خونسردی جواب داد 

که خودکار می خواستم!
بــا تعجــب دوبــاره ســؤال کــردم که بــرای چی 

می خواهد؟
با همان خونسردی جواب داد: می خواستم آدرس 
روی دیوار آپارتمان بغلی را یادداشت کنم! مقصودش 
آدرس آرایشــگاهی بود که روی دیوار آپارتمان بغلی 

نوشته شده بود.

 یادداشت3 

صد عدد قرص پلاویکس برایش نســخه شــده 
بــود. به مریض گفتم که دارو را برای چه منظوری 
می خــورد؟ از داخــل کیفــش یــک بســته قرص 
اوســویکس بیرون آورد و گفــت که چون این دارو 
به من نمی ســازد، پزشــک پلاویکس تجویز کرده 
است. از ایشان سؤال کردم که داروی دیگری هم 
مصرف می کند؟ از داخل کیفش این بار یک بســته 
قرص بیزوپرولول که پایین آورنده فشــارخون جدید 
اســت که اخیراً وارد بازار دارویی شده را در آورد و 
نشــان داد، که گفتم مشــکل از این دارو است که 
به شــما نمی ســازد، وگرنه پلاویکس و اوسویکس 
فرقی با هم ندارند و فقط پلاویکس، هزینه درمان 

را بالا می برد.

 یادداشت4 

چنــد تــا بلیســتر قرص هــای مختلــف را روی 
پیش خــوان داروخانه ولو کــرد و در حالی که آن ها 
را وارســی می کــرد، چندتایی را جدا کــرد و از من 
خواســت کــه از هــر کــدام دو بلیســتر به ایشــان 
بدهم. برای اولین بار بود که ایشــان را در داروخانه 
می دیدم. از تکنیسین داروخانه هم که سؤال کردم، 
مراجعه کننــده را نمی شــناخت. قرص ها را که نگاه 
کردم، تماماً داروهای عصبی بود که نیاز به نســخه 

پزشک داشت.
کلی برای ایشــان توضیح دادم که این ها نســخه 
می خواهد. در حالی که انتظار چنین جوابی را نداشت، 
رو بــه من کرد و گفــت: اصلًا خر مــا از کره گی دم 

نداشت. یک ورق قرص سرماخوردگی بدهید!
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 یادداشت5 

روزهای آخر ماه مبــارک رمضان بود. داروخانه 
طبــق روال روزهای ایــن ماه خلوت بــود و تقریباً 
یک نیم ســاعت، ســه ربعی می شد که کسی وارد 
داروخانه نشــده بود. ســاعت حــدود 12 ظهر بود 
که کســی وارد داروخانه شــد. خانمی چادری بود 
B داشــت. از 

12
و تقاضــای آمپــول B کمپلکس و 

هــر کدام 3 عدد داخل پاکت گذاشــتم و ســرنگ 
هم دادم و وقتی می خواســتم حساب کتاب کنم، 
ایشان ســؤال کرد که تزریق این آمپول ها با زبان 

روزه اشکالی ندارد؟
گفتم که اگر برای تقویت باشــد که هست، چون 
حالت دوپینگ دارد، خیلی از مراجع اشکال می گیرند 

و باعث باطل شدن روزه می دانند.

 یادداشت6 

مراجعه برای داروهای OTC در داروخانه زیاد شده 
اســت. یک دلیلش هم این اســت که خــود درمانی 
افزایش یافته و می توان نتیجه گرفت که اقتصاد بیماران 
ضعیف شده و سعی می کنند با عدم مراجعه به پزشک، 
تا حدودی در هزینه های زندگی صرفه جویی کنند. تا 
این جای مسأله، مشکل خاصی نیست. ولی مشکل 
وقتی است که مراجعه کننده ای با یک جعبه قرص یا 
یک قوطی خالی کپسول مراجعه می کند و وقتی دارو 
را بــرای وی می آوری، علی رغــم توضیح در این مورد 
که دارو یکی است و فقط کارخانه تولیدکننده اش فرق 
می کنــد، عنوان می نماید که دارو را برای مادربزرگش 
می خواهد و یا این که همسایه شان سفارش داده است 
و همان داروی کارخانه خاص را می خواهد. دست آخر 

هم بدون دارو، داروخانه را ترک می کند!

یادداشت های داروخانه
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